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اندکی پیش از انتشار این اثر، از دفتر بررسی پیش از 

انتشار و امنیت وزارت دفاع )پنتاگون( به مؤلف ابلاغ 

شد که باید قسمتی از مطالب کتاب را حذف کند. 

به صلاحدید مؤلف، ناشر جمله‌های تعیین‌شده را 

در صفحات کتاب سیاه کرد. همچنین، آن دفتر قید 

عبارت سلب مسئولیت زیر را در کتاب الزامی کرد:

نظراتی که در این اثر عنوان شده صرفاً دیدگاه‌ مؤلف 

بوده است و بازتاب‌دهندۀ سیاست‌ها یا مواضع 

رسمی وزارت دفاع یا دولت ایالات متحده نیست.

صدور مجوز برای انتشار عمومی این اثر از سوی وزارت 

دفاع به‌منزلۀ تأیید آن از سوی وزارتخانه یا تضمین 

صحت مطالب آن نیست.



»به‌صراحت بگویم؛ اکنون دیگر شکی نیست که صدام 

حسین سلاح کشتارجمعی در اختیار دارد.«

معاون اول رئیس‌جمهور، دیک چنی1، اوت 2002

1. Dick Chenye
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این کتاب به مردان و زنانِ نیروهای مسلح کشور، که در 

جنگ‌های ناعادلانۀ سیاستمداران این کشور جان‌فشانی 

می‌کنند، تقدیم می‌‌شود. سپاس بی‌کران نثار ایثار شما. 

خداوند ما را مشمول رحمت خویش گرداند و حکومتمان 

را به‌سبب خطاهایش ببخشاید. 





پیشگفتار 

فریتز1،  دنیس  یکم،  ارشد  گروهبان  فرمانده  و  من  بیست‌ویکم،  قرن  نخست  دهۀ  در 
مقامی  در  دنیس  بودیم.  زیادی  مشکلات  درگیر  عراق  و  افغانستان  جنگ‌های  بابت 
بالا و در صدر هرم سلسله‌مراتب افسران وظیفۀ غیرکمیسیون‌دار نیروی هوایی ایالات 
متحده و محرم مورد اعتماد رئیس وقت ستاد مشترک، ژنرال ریچارد مایرز2، بود. من 
هم رئیس ستاد وزیر امور خارجۀ‌ وقت، کالین پاول3، بودم. پاول از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ رئیس 
ستاد نظامی بود و من آن زمان هم دستیار ویژۀ او بودم. پاول و من در عملیات نظامی 
پاناما )۱۹۸۹-۱۹۹۰( و عراق )۱۹۹۰-۱۹۹۱( همکاری نزدیکی باهم داشتیم. ما همچنین، 
کردیم؛  در اواخر دوران ریاست پاول، در عملیات بشردوستانۀ سومالی باهم همکاری 
که در پایان دوران ریاست ایشان - در واقع، سه روز پس از ترک این مقام و  عملیاتی 
تحویل آن به ژنرال جان شالیکاشویلی4 - به فاجعه‌ای مشابه آنچه بعداً در افغانستان 
خ داد تبدیل شد. در زمان وقوع این فاجعه، رئیس‌جمهورِ به‌شدت بی‌تجربۀ‌  و عراق ر
نظر  به  چنین  داشت.  اختیار  در  را  قدرت  کلینتون،  اچ.  ویلیام  آمریکا،  متحدۀ  ایالات 

1. Dennis Fritz
2. Richard Myers
3. Colin Powell
4. John Shalikashvili
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می‌رسد که ناشی‌گری نظامی در آمریکا هیچ ربطی به یک حزب سیاسی خاص در این 
کشور ندارد.

ج دابلیو بوش به‌ویژه  گون داشت، دولت جور دنیس با توجه به مقام بالایی که در پنتا
را  سیاست‌گذاری،  امور  در  وی  معاون  فیث2،  گلاس  دا و  دفاع،  وزیر  رامسفلد1،  دونالد 
از جایگاه خود در وزارت  گرفته بود. من هم  زیر نظر  از نزدیک  تا ۲۰۰۸،  از حدود ۲۰۰۴ 
گون را رصد می‌کردم. هنگامی که من و دنیس سال‌ها  امور خارجه اقدامات دولت و پنتا
کلی و  از اینکه دیدگاه‌هایمان درخصوص دولت به‌طور  کردیم،  بعد با یکدیگر ملاقات 
وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه به‌طور خاص تا چه اندازه به یکدیگر نزدیک است، 
شگفت‌زده شدیم. به همین ترتیب، دیدگاه‌ ما در مورد جنگ‌های فاجعه‌بار افغانستان و 

کات فراوانی داشت. عراق و نیز به‌طور کلی در مورد »جنگ جهانی علیه تروریسم« اشترا
گر اندکی مذهبی باشید یا به  این تطابق دیدگاه در اتفاقی کاملاً تصادفی آشکار شد؛ یا ا
کار سرنوشت  که  گفت  دیدگاه یونان باستان در مورد انسان باور داشته باشید، می‌شود 
بود. دنیس پس از بازنشستگی برای ادامۀ خدمت به مردان و زنان نیروی هوایی اشتیاق 
زیادی داشت. به همین خاطر، او مسئولیت حیاتی را در مرکز پزشکی ملی والتر رید3، که 
به‌تازگی در بتسدا4، مریلند5، نام‌گذاری شده بود، بر عهده گرفت و نمایندۀ برنامۀ »سرباز 
زخمی6« نیروی هوایی ایالات متحده شد تا پس از سال‌ها حضور در دو جنگ وحشیانه، 
که  کسی  کند. اولین  تمام انرژی و وقت خود را صرف رسیدگی به این مسئولیت جدید 
دنیس در لابی ساختمان اصلی پزشکی به من معرفی کرد تنها عضو نیروی هوایی ایالات 
انفجاری دست‌ساز7  او در خنثی‌سازی وسیله‌ها‌ی  بود؛  با قطع سه عضو بدن  متحده 
تخصص داشت و یکی از همان‌ها در حین خنثی‌سازی منفجر و باعث شده بود که او هر 

دو پا و بیشتر بازوی راست خود را از دست بدهد.
اواخر ۲۰۰۵،  آنکه در  از  با دعوت دنیس به بیمارستان رفته بودم. دنیس پس  من 
یعنی تقریباً یک سال پس از خروجم از دولت، اظهارات انتقادی شدیدم را علیه جنگ 

1. Donald Rumsfeld
2. Douglas Feith
3. Walter Reed National Military Medical Center
4. Bethesda
5. Maryland
6. Wounded Warrior
7. Improvised Explosive Device (IED)
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از  گوشه‌ای  می‌خواست  او  بود.  کرده  دعوت  من  از  شنیده،  عمومی  مجامع  در  عراق 
از جنگ و  را  انزجارم  را به من نشان دهد تا به‌این‌ترتیب  ک آن جنگ  نتایج وحشتنا
کند. تلاش دنیس موفقیت‌آمیز بود.  انداختند بیشتر و بیشتر  راه  را به  که آن  افرادی 
کردم و در آن نوشتم »چشمانم هرچه بیشتر به  پس از آن بازدید، ایمیلی به او ارسال 
کی از وضعیت دشوار جانبازانمان  روی حقیقت باز شود، بهتر است؛ حقیقتی که هم حا
که آنان را به‌سمت این جراحت‌ها  از تعصب، نفاق، دروغ و فریبی است  کی  و هم حا
سوق داده است...«. از آن زمان به بعد، صمیمت بین ما بیشتر شد و نظرمان را دربارۀ 
هر تصمیمی از رهبران کشورمان که به گمانمان به وقوع جنگ‌های وحشیانۀ بی‌پایان 

و همچنین پشتیبانی از آن‌ها منجر شده بود با یکدیگر در میان گذاشتیم.
نظرم  به  و  کردم  احساس  دنیس  در  را  اشتیاقی  گفت‌وگوهایمان،  ابتدای  همان  از 
کردیم،  صحبت  باهم  تجربیاتمان  و  جنگ  دربارۀ  و  ملاقات  را  یکدیگر  بیشتر  هرچه 
آن اشتیاق بیشتر هم شد. این هیجان و اشتیاق، سرانجام، با صحبت از ایدۀ نوشتن 
در  پاول  به  بار  اولین  برای  که   ۱۹۸۹ از  یعنی   - تجربیاتم  تمام  درخصوص  کتابی 
فرماندهی نیروهای ارتش ایالات متحده پیوستم تا بیش از چهار سال حضور در وزارت 
گمان  که در اوایل ۲۰۰۵ به پایان رسید - بیش از پیش خود را نشان داد.  امور خارجه 
می‌کنم دنیس نیز ایدۀ مشابهی را در ذهن داشت. در واقع، او از قبل یادداشت‌های 
ح‌های کلی را گردآوری کرده و مفهوم کلی کتاب را در ذهن پرورانده  اولیه، عکس‌ها و طر
بود و مشتاقانه آن‌ها را به من نشان داد. من از سرعت و نظم او در جمع‌آوری این افکار 

و مطالب اولیه تحت تأثیر قرار گرفتم.
کرده است.  همچنین، متوجه شدم نکته‌ای در این تصمیم من و دنیس را ناراحت 
کتاب  که نوشتن تجربیاتمان در قالب یک  تأثیری بودیم  هر دوی ما به‌شدت نگران 
که ما با  کالین پاول بگذارد؛ آن‌ها دو تن از افرادی بودند  می‌توانست بر ریچارد مایرز و 
کاستی‌های انسانی، بیش از همه تحسینشان می‌کردیم. در آن  وجود تمام ضعف‌ها و 
که این موضوع برای من  گفتم  گذاشتم و  زمان، من این موضوع را با دنیس در میان 
کلی  ح‌  مانعی جدی است. اما بااین‌حال، من نیز مشغول جمع‌آوری مطالب و تهیۀ طر
به‌خوبی  ما  دوی  هر  بود.  ناراحت  بابت  این  از  نیز  او  که  می‌دیدم  آشکارا  بودم.  کتاب 
گر قرار باشد تا جای ممکن به مأموریت اصلی خود - گفتن حقیقت در  می‌دانستیم که ا
مورد این جنگ‌ها و چگونگی وقوع و مدیریت بسیار بد آن‌ها - وفادار باشیم، نمی‌توانیم 

تقصیر خودمان و از آن مهم‌تر، تقصیر مافوق‌هایمان، مایرز و پاول، را کتمان کنیم.
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کردیم.  گردآوری  را  کتاب  این  و ما  آمد  کنار  با خودش  بود  که  ترتیبی  دنیس به هر 
کشمکش ذهنی، تعهد راسخ و از همه مهم‌تر، روحیۀ تسلیم‌ناپذیر  کتاب حاصل  این 
که او بارها  این جنگجوی واقعی و تمایل او به آشکار ساختن حقیقت است. می‌دانم 
گفت‌وگو نشست، اما من به  با دوست قدیمی و مرشد خود، ژنرال مایرز، دراین‌باره به 
که به‌صورت مفصل به آنچه  که حداقل برای خودم واضح است، ترجیح دادم  دلایلی 
گذشته نپردازم. من روحیه و شخصیت این مرد را به‌خوبی می‌شناختم  در این میان 
و مطمئن بودم که در آخر، تصمیمی را خواهد گرفت که احساس می‌کند درست است. 
که دنیس بیش از هر چیز به تمام نیروهای مرد  همچنین، با تمام وجود می‌دانستم 
همۀ  به  آن،  به‌تبع  و،  متحده  ایالات  هوایی  نیروی  وظیفۀ  افسران  و  داوطلب  زن  و 
که در این جنگ‌های احمقانه، جسم و روحشان  »سربازان« آمریکا - به‌ویژه آن‌هایی 
آسیب دید یا کشته شدند - وفادار و متعهد است. به‌این‌ترتیب، عنوانی برای این کتاب 

انتخاب شد که به نظر من بسیار مناسب است: خیانت مرگبار.

و  کامل  ماجرای  مورخان  زود،  یا  دیر  من  نظر  به  دارد.  را  مطالعه  ارزش  کتاب  این 
که  می‌داند  خدا  و  نوشت؛  خواهند  انتها  تا  ابتدا  از  را  فاجعه‌بار  جنگ‌های  این  دقیق 
تاریخی  روایت‌های  کثر  ا دقت  چنان‌که  افسوس،  شد.  خواهد  کی  وحشتنا اثر  چه  آن 
که مسئول جنایت‌ها و  کسانی هستند  تا سرحد توانمندی‌ راویانشان است، اینجا هم 
ویرانی‌های حاصل از آن بودند، اما از همه‌چیز، جز عدالت الهی، گریخته‌اند. این کتاب 

حداقل شاید بتواند آرامش کنونی آن‌ها را برهم بزند، چنان‌که آرامش من را برهم زد.

سرهنگ بازنشستۀ ایالات متحدۀ آمریکا، لارنس ویلکرسون1 
چ2، ویرجینیا3 فالز چر

1. Lawrence Wilkerson
2. Falls Church
3. Virginia	



مقدمه: سرگذشت شخصی من

»اگر خیلی دوست دارید کتابی را بخوانید که هنوز نوشته نشده است، پس وظیفۀ 
شماست که آن را بنویسید.«

- تونی موریسون





آمریـکا  ایـالات متحـدۀ  نیـروی هوایـی  بـه سـه دهـه خدمـت در  نزدیـک  افتخـار  مـن 
را داشـته‌ام و ده سـال پایانـی آن در مقـام یکـی از فرماندهـان ارشـد سـپری شـد. در 
ارشـد  آرام و فرمانـده  اقیانـوس  ارشـد فرمانـده نیروهـای هوایـی  ایـن دوران، مشـاور 
بلندمرتبـۀ  مقـام  دو  تصـدی  یعنـی  ایـن  و  بـودم  هوایـی  نیـروی  فضایـی  فرماندهـی 
سـربازان  از  تـن  هـزار  صـد  از  بیـش  سـمت‌ها،  ایـن  در  و  داشـتم  عهـده  بـر  را  نظامـی 
کاماًل  کـرده‌ام. در مقـام فرماندهـی نیروهـا،  کار ایـن نیروهـا را نمایندگـی  شـجاع و فـدا
بـا  وظیفـه،  پرسـنل  از  پشـتیبانی  و  حمایـت  راسـتای  در  همـواره  و  بـوده  امانـت‌دار 
و درخصـوص  پرداختـه  آنـان  و مطالبـات  از حقـوق  بـه دفـاع  وقفـه  بـدون  و  جدیـت 
سـخن  صریحـا  بـوده،  تأثیرگـذار  آن‌هـا  روانـی  و  جسـمی  سالمت  بـر  کـه  موضوعاتـی 
گفتـه‌ام. عالوه بـر ایـن، در مقـام مشـاور ارشـد چهارسـتاره در سـه فرماندهـی نظامـی 
بـزرگ، افتخـار همـکاری بـا برخـی از برجسـته‌ترین فرماندهـان نظامـی دوران معاصـر 
 را داشـته و از ایـن جایـگاه، بـه تحلیـل اسـتراتژی امنیت ملی و سیاسـت خارجی کشـور 

پرداخته‌ام. 
گرینلند، و به جنوبی‌ترین  کرۀ زمین، یعنی توله در  زندگی من را به شمالی‌ترین نقطۀ 
برجستۀ  رهبران  و  جمهور  رؤسای  پرماجرا،  مسیر  این  در  کشاند.  استرالیا،  آن،  نقطۀ 
کردم. حتی از افتخار پرواز با ایر فورس وان، مشهورترین هواپیمای  زیادی را ملاقات 
کنگرۀ  محترم  اعضای  با  سفر  چندین  در  همچنین  نمانده‌ام.  بی‌نصیب  نیز  جهان، 
که ازجملۀ آن‌ها می‌توانم به مأموریت تحقیقاتی در  ایالات متحدۀ آمریکا همراه بودم 
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منطقۀ خاورمیانه پیش از آغاز عملیات »طوفان صحرا1« اشاره کنم. 
ملاقات لوید بنتسن2، سناتور تگزاس و نامزد معاونت ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها 
در انتخابات 1988، یکی از به‌یاد‌ماندنی‌ترین ملاقات‌های من بود. لوید بنتسن به این 
دلیل مشهور شد که در جریان مناظرۀ معاونان ریاست‌جمهوری ۱۹۸۸، به رقیب خود، 
کوایل خودش  که سناتور  کوایل3، طعنه زد و پاسخ تند‌وتیزی به او داد. او زمانی  دن 
کرد، در جواب با صراحت و  کندی، مقایسه  را با رئیس‌جمهور فقید آمریکا، جان اف. 
قاطعیت گفت: »جناب سناتور، من افتخار خدمت در کنار جک کندی4 را داشتم. جک 
کندی را شخصاً می‌شناختم و جک کندی از دوستان صمیمی من بود. جناب سناتور، 

اطمینان می‌دهم که شما به‌هیچ‌وجه با جک کندی قابل‌مقایسه نیستید!«
فراموش  را  او  و من هرگز لطف  به من نظر مساعدی داشت  بنتسن نسبت  سناتور 
نخواهم کرد. او از »اشراف و تسلط من بر مسائل« ابراز رضایت و در ادامه، درخصوص 
داشتن چشم‌انداز آینده‌ای درخشان و چگونگی رسیدن به آن من را به‌خوبی نصیحت 
از  است،  فرارسیده  زمانش  رسیدم  باور  این  به  که  هروقت  باید  من  او،  گفتۀ  به  کرد. 
عرصۀ  به  ورود  برای  و  استفاده  خودم  منحصربه‌فرد  توانمندی‌های  و  استعدادها 
گمان می‌کنم سناتور بنتسن نیز من را از  کنم.  سیاست و قبول مناصب سیاسی اقدام 

دوستان صمیمی خود می‌دانست. 
مطالعۀ دقیق مکاتبات رسمی و دقت در نظرات و دیدگاه‌های سیاست‌گذاران ارشد 
طی بیش از چهار دهه فعالیت حرفه‌ای، به من نسبت به مسائل و موضوعات مختلف 
گون، واشینگتن دی. سی.  این اشراف و تسلط را بخشید. در این مدت، دائماً بین پنتا
و مقر فرماندهی عملیاتی در رفت‌وآمد بوده و در جریان تصمیم‌گیری‌های مهم نظامی 
کنگره در  امور مربوط به  گون و در بخش  که در پنتا گرفته‌ام. هنگامی  و سیاسی قرار 
کار بودم، با فرایند قانون‌گذاری آشنا شدم. در زمان حضورم  نیروی هوایی مشغول به 
به‌خوبی  را  خارجی  سیاست‌های  و  ملی  امنیت  سیاست‌های  ساختار  دفاع،  وزارت  در 
درک و تحلیل کردم. در نهایت، تمام این تجربه‌ها من را برای انجام یکی از بزرگ‌ترین 

1. Desert Storm
2. Lloyd Bentsen
3. Dan Quayle

دوران  از  قبل  و  نوجوانی  دوران  در  و  بوده  کندی  اف.  جان  غیررسمی  و  مستعار  نام  کندی  جک   .4

ریاست‌جمهوری از این اسم بیشتر استفاده می‌شده است. م.	
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که مسئول بازیابی و  کرد: عضویت در تیم ویژه‌ای  مأموریت‌های حرفه‌ای خود آماده 

رفع محرمانگی اسناد مربوط به برنامه‌ریزی جنگ‌های افغانستان و عراق بود.
ایالات  دفاع  وزارت  مجروح  سربازان  از  حمایت  ویژۀ  برنامۀ  در  خدمت  بااین‌حال، 

متحدۀ آمریکا بیش از هر فعالیت حرفه‌ای دیگری باعث افتخار من است.


از جانب دوست قدیمی و  گون بودم،  کارم در پنتا که در دفتر  کتبر 2008، هنگامی  23 ا
فرمانده سابق خود، سرلشکر بازنشسته جیم هاوکینز1، ایمیلی دریافت کردم. سال 2000، من 
مشاور ارشد امور رفاهی و آمادگی پرسنل وظیفۀ مستقر در پایگاه هوایی اندروز2، مقر استقرار 
هواپیمای اختصاصی ریاست‌جمهوری ایالات متحدۀ آمریکا، و در خدمت سرلشکر هاوکینز 
بودم. در ایمیل آمده بود: »سرکار، من به کمک شما نیاز دارم.« سرلشکر هاوکینز در توضیح 
که یکی از همکارانش به دنبال فردی با تجارب مشابه تجارب من در  کرده بود  اضافه 
مدیریت و فرماندهی است تا مسئولیت مدیریت امور مراقبتی و پشتیبانی از پرسنل مجروح 
نیروی هوایی ایالات متحدۀ آمریکا را، که در آن زمان مشغول گذراندن دوران نقاهت در 
مرکز پزشکی والتر رید ارتش واقع در واشینگتن دی. سی. بودند، بر عهده بگیرد و همچنین 
آمده بود که این مرکز در آینده به ایالت مریلند و مرکز پزشکی نظامی ملی والتر رید واقع 
در بتسدا منتقل خواهد شد. این سمت مدیریتی به پیشنهاد کمیسیون ریاست‌جمهوری 
ایالات متحدۀ آمریکا در امور مراقبت از سربازان مجروح بازگشته به میهن، که به کمیسیون 
کمیسیون تعیین یک  لا3 نیز شهرت دارد، مطرح شده بود. هدف اصلی این  دول-شالا
تا  بود  آنان  خانواده‌های  و  مجروح  سربازان  از  یک  هر  برای  اختصاصی  حقوقی  مدافع 

به‌منظور تسهیل امور و عبور از پیچیدگی‌های بروکراسی اداری، در کنار آنان قرار گیرد. 
این  قبول  برای  را  لازم  توانمندی  و  تجربه  که  دادم  اطلاع  هاوکینز  سرلشکر  به 

مسئولیت دارم.
آن پیشنهاد را پذیرفتم و از 13 نوامبر 2008، رسماً فعالیتم را در این سمت آغاز کردم. 
در این مسئولیت خطیر با تمام توان و جدیت تا حدی که مطمئن شوم سربازان مجروح 
و شجاع کشورم تمامی خدمات درمانی و حمایت‌های لازم را دریافت می‌کنند، از هیچ 

تلاشی مضایقه نکردم.
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متخصصان  از  یکی  مقام  در  رید،  والتر  نظامی  پزشکی  مرکز  در  زمان،  گذشت  با 
برجسته در حوزۀ مدیریت پروندۀ سربازان مجروح و چهرۀ شاخص نیروی هوایی در 
زمینۀ ارائۀ خدمات مراقبتی و حمایتی به سربازان شریف و خانواده‌های آنان، شناخته 
برنامۀ ویژۀ حمایت  آن مدیریت  از  و پس  به سمت معاونت مدیریت  شدم. در 2014، 
مسئولیت  این  در  و  شدم  منصوب  آمریکا  متحدۀ  ایالات  ارتش  مجروح  سربازان  از 
نظامیان  این  حقوق  مدافعان  از  تن  صد  از  بیش  فعالیت  بر  مستقیم  نظارت  خطیر، 
کز درمانی نظامی و واحد گذار  جانباز شجاع را بر عهده داشتم. مدافعان حقوقی در مرا
نظامیان و بیمارستان‌های تحت پوشش ادارۀ امور جانبازان در سراسر کشور، خدمات 
پشتیبانی ارزنده‌ای را به این عزیزان ارائه می‌‌کنند. سرانجام، در ماه مۀ 2022 رسماً از 
سمت مدیریت قراردادی برنامۀ مراقبت و بهبودی سربازان مجروح وزارت دفاع ایالات 
متحدۀ آمریکا کناره‌گیری کردم و دوران خدمت خود را در این سمت به پایان رساندم.

برای  از سربازان مجروح  برنامۀ حمایت  ارزشمند خدمت در سطوح مختلف  فرصت 
کشورمان  جنگی  قهرمانان  را  آنچه  کنم  تماشا  نزدیک  از  تا  کرد  فراهم  موقعیتی  من 
سر  از  عراق  جنگ  جسمی  و  روحی  ویرانگر  عوارض  با  مبارزه  در  آنان  خانواده‌های  و 
در  متأسفانه  بلکه  کشور،  ملی  امنیت  از  حفاظت  راستای  در  نه  که  جنگی  می‌گذرانند؛ 
راستای رسیدن به اهداف سیاسی خاصی بود. جای تأسف است که افراد شجاع داوطلبی 
که برای دفاع از میهن جان خود را به خطر انداختند و به خدمت سربازی مشغول شدند 
گرفته  از سوی برخی از اعضای دولت صرفاً مشتی »پیاده‌نظام« تلقی و به‌کلی نادیده 
می‌شوند. این سربازان شجاع به مهره‌های بازی سیاسی همان سیاستمدارانی تبدیل 
شدند که با کوته‌فکری آن‌ها را راهی میدان جنگی نادرست کردند و جانشان را در معرض 

خطر قرار دادند. 
رامسفلد،  این فاجعه نقش داشتند - دیک چنی، دونالد  که در  افرادی  از  بسیاری 
ج تنت1 و پال برنر2- برای دفاع از وجهۀ خود و مقصر نشان دادن  گلاس فیث، جور دا

دیگران در اشتباهاتشان دست به نوشتن خاطرات خود زده‌اند. 


این کتاب اثری منحصربه‌فرد و متفاوت است. آنچه در پیش رو دارید روایتی صادقانه 
و بدون سانسور از انگیزه‌های واقعی ایالات متحدۀ آمریکا برای آغاز جنگ عراق است. 
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